
لحظه عجیبی 
برای سرنوشت 
جنگ بود. حتی 
خود مقامات 
ایرانی هم باور 
نمی کردند که 
بچه های ایرانی 
بتوانند نواقص را 
برطرف کنند 

عراق و شرکای غربی  هم اطمینان دادند که 
»ایــران هرگز به تنهایی قــادر به استفاده از 

هیچ موشکی نخواهد بود«.
حــاج حسن گــفــت: »بــایــد دســت مــان را 
روی زانوی خودمان بگذاریم«. دست به کار 
، ده ها خرابکاری   شدند و در چهل، پنجاه روز
ــد و مــشــغــول  ــ ــردن ــ ــده را کـــشـــف ک ــی ــچ ــی پ
 توانستند 

ً
برطرف کردنش شدند و نهایتا

 ۶:2۰ موشک ها را عملیاتی کنند. ساعت 
بــامــداد 21 دی ۶5 کــه یــک موشک اسکاد 
B به مقر فرماندهی نیروی هوایی عراق در 
شهر بغداد اصابت کرد، لحظه عجیبی برای 
سرنوشت جنگ بــود. حتی خــود مقامات 
ایرانی هم باور نمی کردند که بچه های ایرانی 
بتوانند نــواقــص را بــرطــرف کنند و پرتاب 
موفقی داشته باشند، بــرای همین قبل از 
ساعت 1۰ صبح که رادیــو عــراق خبر انفجار 
را داد، هیچ رسانه ای در ایران چنین خبری 
را پخش نکرده بــود. ایــن باورنکردنی بود 
که ایــران بتواند به تنهایی موشک شلیک 

کند. ]3[

ع  ــرای شــرو مسیر معکوس؛ تهدیدی ب
مهندسی معکوس

بــه مـــــوازات اســتــفــاده از مــوشــک هــای 
ــاج حــســن تصمیم به  ــده، حـ ــداری شـ ــریـ خـ
طراحی و ساخت موشک گرفت. در چنین 
شرایطی در اوج جنگ ما نیاز خیلی زیــادی 
بــه موشک داشتیم، امــا حسن دو فروند 
از هشت فروند موشکی را که لیبیایی ها 
به ما داده بودند جدا کرد و برای مهندسی 
مــعــکــوس بـــرد. ایــنــهــا در شــرایــطــی بـــود که 
مردم در نماز جمعه شعار »موشک جواب 

موشک« می دادند و انتظار داشتند موشک های خریداری شده به 
 تعجب 

ً
سمت دشمن شلیک شوند. از این تصمیم حسن واقعا

کرده بودیم. این مسأله در آن موقع برای ما جا نیفتاد که چرا الان 
او این کار را کرد؛ اما در جلسه ای که خدمت آقای خامنه ای که آن 
زمــان رئیس جمهور بودند، رفتیم، ایشان به شدت بر موضوع 
خودکفایی تأکید کردند و حتی به وزیر سپاه ایــراد گرفتند که چرا 
ساخت این موشک ها را شروع نکردید. به نوعی پایه گذار صنعت 
موشکی کشور رهبری است. ایشان در آن جلسه از روند انجام کار 

ح کردند. گایه کردند و تدابیرشان را همان جا مطر
ــرای تقویت برنامه های موشکی رزمایشی در  بعد از مدتی ب
همان دوره جنگ گذاشتیم. خود ایشان حضور پیدا کردند و از 
 این موضوع را دنبال 

ً
روند ساخت موشک بازدید کردند و دائما

می کردند. ایشان خیلی تأکید داشتند که این کار باید به نتیجه 
برسد ولی ماها که با مسائل تخصصی آشنا بودیم، می دیدیم که 
موشک به این سادگی ها قابل ساخت نیست. برای همین حتی 
ــرای مهندسی  ــرأت نداشتیم موشک های خــریــداری شــده را ب ج
معکوس باز کنیم. اولین ایــرادی هم که آقا گرفتند، این بود که 
گفتند چرا اینها را باز نکردید؟ ما دنبال این بودیم که یک مقدار با 
احتیاط عمل کنیم و از عواقب کار نگران بودیم؛ اما حضرت آقا این 
جسارت را به ما پمپاژ کردند که بروید و نگران نباشید و سریع آنها 
را باز کنید. فرمودند: »اگر باز نکنید فردا نیاز جبهه ها زیاد بشود، 
ممکن اســت همین را هم بیایند ببرند. بــاز کنید و کــار را شروع 

کنید«. آقا یک جوری تحریک و تشویقمان کردند. ]4[

جویبار شدن چشمه؛ نظارت رهبری بر روند پیشرفت های 
موشکی

یکی از مشکاتی که در دوران جنگ داشتیم تانک های عراقی 
بود. متخصصان موشکی پیگیر ساخت ساحی برای مقابله با 
تانک ها بودند. به این ترتیب گروهی برای ساخت موشک های 
ضدتانک تشکیل شد. فرصت کوتاهی برای ساخت موشک به 
ما دادند، در حالی  که خود امریکایی ها برای ساخت این موشک 
نزدیک به ده سال زمان صرف کرده بودند. ضمن اینکه ما با کسانی 
وارد این حوزه شدیم که سطح دانششان از علوم هوافضا بسیار 

روایــــت خــــانــــه
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